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چکیده
شـناخت نادرسـت از مبانی اعتقادی رفتار دولت اسـلامی در حوزه های راهبـردی از جمله روش های 
بازدارندگـی عاملـی موثـر در بدفهمـی بازیگـران نظام بین الملـل از رویکردهـای راهبـردی واقعی آن 
دولـت اسـت. بـر این اسـاس، بدفهمی نسـبت به نیـات هسـته ای جمهوری اسـلامی ایـران، یکی از 
مشـکلات قدرت هـا طـی دو دهـه گذشـته بـوده اسـت. بـه نظـر می رسـد هنـوز تحقیـق مجزایی که 
بتوانـد ارتبـاط وثیق مبانی اعتقادی اسـلام با راهبرد هسـته ای دولت اسـلامی نشـان دهد انجام نشـده 
اسـت. لـذا، پرسـش اصلی ایـن مقالـه این اسـت کـه وضعیـت جواز/عدم جواز)حرمت( سـاخت و 
به کارگیـری تسـلیحات بازدارنـده هسـته ای در تقابـل بـا دشـمنان مجهز بـه چنین تسـلیحاتی چگونه 
اسـت؟ آموزه هـای حاصـل از تفسـیر متـن قـرآن حاکـی از حرمـت قطعـی فقهـی ایـن موضـوع در 
چارچـوب راهبـرد بازدارندگـی دولت اسـلامی اسـت. هـدف مقاله آن اسـت که نشـان دهد الـزام به 
عـدم تولیـد و به کارگیـری سـلاح هسـته ای نه بـه دلیـل محدودیت های حقـوق بین الملـل و مخالفت 
قدرت هـا، بلکـه برخاسـته از مبانـی اعتقـادی ناشـی از الزامـات قرآنی-فقهـی اسـت.این نوشـتار 
در چارچـوب روش تفسـیر اجتهـادی  می کوشـد بـه نظـر شـارع مقـدس دربـاره تولیـد و اسـتفاده از 
سـلاح های کشـتار جمعـی در راهبـرد بازدارندگـی نزدیك شـود. برجسته سـازی مبانـی قرآنی-فقهی 
دالّ بـر حرمـت سـاخت و به کارگیری تسـلیحات اتمی )به عنـوان نظر غالـب(،در مقابل نظر ضعیف 
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 مقدمه
موضـوع کنتـرل تسـلیحات کشـتار جمعـی خصوصا سـلاح های خانـواده اتمی 
یکـی از مهم تریـن دغدغه هـای رژیم حقوقی نظـام بین الملل کنونی تلقی می شـود 
کـه حقـوق بین الملـل و مقـررات فراملی امـروز نتوانسـته اند تاکنـون اقـدام موثر و 
قاطـع جهانـی را در خصوص جلوگیری از تکثیر و نشـر چنین تسـلیحاتی خصوصا 
از جانـب قدرت هـای هسـته ای موجـود بـه عمـل آورد. از طرفـی، نگرانی هـا و 
دغدغه هایـی جـدی در خصوص اشـاعه اینگونه تسـلیحات در حـوزه خاورمیانه و 
خاصه کشـورهای اسـلامی منطقه وجـود دارد. بر این اسـاس، جمهوری اسـلامی 
ایـران، بـه عنـوان کشـوری کـه بنای نظام سیاسـی خـود را مبتنـی بر اجـرای احکام 
فقهـی- اسـلامی قـرار داده، بارهـا بـه زبانِ دینـی- فقهی هرگونـه تولید، انباشـت و 
به کارگیـری سـلاح اتمـی را مسـئله ای ممنوعـه )حرامِ شـرعی( اعلام کرده  اسـت. 

در ایـن راسـتا، اکثریـت فقه پژوهـان در ایـران بـر حرمـت قطعـی و غیرمشـروط 
سـاخت و اسـتفاده از سـلاح اتمی سـخن به میـان می آورنـد. این فقهـاء و مراجع، 
از جملـه آیت اللـه خامنـه ای، رهبـر ایـران، بـه همـراه تنـی چنـد دیگـر از مراجـع 
دیگـران  و  جوادی آملـی  مکارم شـیرازی،آیت الله  آیت اللـه  هماننـد  عالی رتبـه 
بـه حرمـت تولیـد و انباشـت ایـن سـلاح فتـوا داده انـد )ر.ك:همایـش ملـی فقـه  
اسـلامی،۱۳۹۲/۱۱/۳۰(. مبنـای فتـوای ایـن گروه آن اسـت که اسـتفاده از سـلاح 
اتمـی، »علی الاطـلاق« حرمـت شـرعی دارد و زمانی کـه به کارگیـری ایـن سـلاح 
مطلقـا حـرام باشـد، تولید و انباشـت آن نیز که مقدمه به کارگیری و اسـتفاده اسـت، 
بـه ضـرورتِ عقلی ممنـوع خواهد بود. همچنیـن آنان به مستمسـك های دیگری از 
قبیـل عـدم امکان تفکیـك غیرنظامیـان از نظامیـان در فرایند به کارگیری تسـلیحات 
هسـته ای، قیـد و بندهـای محدودکننـده اصـل مقابلـه به مثـل، تخریـب محیـط 
زیسـت و نابـودی نسـل بشـر در اثـر به کارگیـری سـلاح اتمـی متوسـل شـده اند تا 

حرمـت قطعـی شـرعی اسـتفاده از سـلاح ها را یـادآور شـوند.
مع الوصـف، نـوع برداشـت از قواعـد مبتنی بـر منابع و اصول اسـلامی بـه عنوان 
منبـع تعیین کننـده و جهت دهنـده بـه رفتار دولت هـای اسـلامی در خصوص چنین 
تسـلیحاتی خـود محـل اختلاف اسـت. و قرائت جمهـوری اسـلامی از ممنوعیت 
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فقهـی- شـرعی سـلاح های کشـتارجمعی از قبیل سـلاح اتمی، دسـت کم در مقام 
تولیـد و نـه اسـتفاده، می توانـد در معرض مخالفت برخـی فقها قرار بگیـرد. در این 
راسـتا و در نقطـه مقابـلِ برخـی فقها، برخـی دیگـر از فقه پژوهان، تولید و انباشـت 
سـلاح اتمـی را، نه بـه قصد اسـتفاده از آن در صحنه پیـکار، بلکه بـا انگیزه ارعاب 
دشـمن، مجـاز می شـمارند و معتقدنـد کـه برخـوداری از قـدرت سـلاح اتمـی 
می توانـد کامـلا خصیصـه بازدارندگـی خـود را بـه عنـوان یـك اصـل قطعـی مورد 
تأییـد اسـلام نمایـان سـازد و در نتیجـه دشـمن بـا ملاحظـه سـلاح موجـود، هرگز 

فکـر تجـاوز را نیز نخواهـد کرد. 
همچنیـن تولیـد و انباشـت ایـن سـلاح می توانـد در چارچوب سیاسـت پرسـتیژ 
تعریـف شـده، زمینـه اقتدارافزایـی را فراهم سـاخته، سـلطه دشـمن را از بیـن برده؛ 
و نهایتـا قـدرت فشـار و چانه زنـی حکومـت اسـلامی را بـرای پیگیـری مقاصـد و 
اهـداف فرامـرزی خـود در چارچـوب نشـر و گسـترش اسـلام ارتقاء دهـد. قائلان 
بـه جواز سـاخت سـلاح اتمی همچنیـن با اتکاء بـه مـواردی از جملـه بازدارندگی 
دفاعـی همه جانبـه و همچنیـن »قاعده نفی سـبیل« و »نفی سـلطه دشـمن«، تولید 
سـلاح مذکـور را تجـوز و توصیـه می کننـد و مدعـی هسـتند کـه »تولیـد« سـلاح 
اتمـی ضرورتـا ارتباطـی بـا »اسـتفاده« از آن نـدارد و فوایـد و منافع دیگـری غیر از 
اسـتفاده، بـر تولیـد بمب اتمـی مترتب اسـت که لاجـرم تولید این سـلاح راهبردی 

بازدارنـده را غیرقابـل اجتنـاب می گرداند. 
بـه طـور خلاصـه و بـر اسـاس چنیـن رویکـرد فقهـی، سـاخت سـلاح اتمـی 
بـا انگیـزه و نیـت »اسـتفاده«، ممنـوع و حـرام اسـت؛ لیکـن بـه قصـد و نیـت 
»بازدارندگـی« و »نفـی سـلطه دشـمن«، بلااشـکال بلکـه لازم و واجـب به شـمار 
مـی رود. در ایـن رویکـرد گفتـه می شـود کـه برتـری نظامـی مسـلمانان بـا هـدف 
بازدارندگـی و جلوگیـری از خون ریزی،کشـتار، ویران گـری و یغماگـری، رسـالت 
بزرگـی اسـت که بـر عهده تك تـك افراد جامعه اسـت. بر ایـن اسـاس، هرآنچه نام 
سـلاح و سـازوبرگ نظامـی به خود بگیرد، مسـلمانان بایـد به تـلاش برخیزند و آن 
را برای دفاع از بنیاد دارالاسـلام و سـرزمین های اسـلامی فراهم آورند. این دسـتور 
در ایـن راسـتا، فراهم آوری سـلاح  های اتمی و برخـورداری از دانـش و فناوری آنها 
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را بـه عنـوان مقدمه تولید سـلاح های مزبـور مجاز می شـمارد؛ هرچنـد به کارگیری 
این سـلاح ها را نمی پسـندد و این مسـئله مقوله دیگری اسـت )نجفـی،۱۳۸۱ :۸(.

ضـرورت اول نـگارش چنین مقاله  ای آن اسـت که بخشـی از بدفهمـی  قدرت ها 
از نیـات فعالیت هـای هسـته ای جمهـوری اسـلامی ایـران، بـه این دلیل اسـت که 
شـناخت عمیـق و دقیقـی نسـبت بـه مبانـی اعتقـادی- ایمانـی ایـن نظام سیاسـی 
فقه محـور ندارنـد. بـه دیگـر سـخن، نـوع تصمیمـات و روش رفتـاری ایـن بازیگر 
در چارچـوب راهبـرد مهـم بازدارندگـی بیـش و پیـش از آنکـه برخاسـته از حقـوق 
بین الملـل و منابـع الزام آور حقوق بین الملل باشـد، ناشـی از قدرت الـزام آور منابع 
فقهـی و اسـلامی آن اسـت کـه درجـه اجبـار و تعیین کنندگـی بـه مراتـب قوی تر و 
شـدیدتری را بـرای یـك دولـت اسـلامی فراهـم می سـازد. بـا ایـن توضیـح، فتوای 
آیت اللـه خامنـه   ای، بـه عنـوان رهبر عالـی جمهوری اسـلامی ایـران، در خصوص 
ممنوعیـت تولیـد، انباشـت و اسـتفاده از چنین تسـلیحات کشـتار جمعـی، پیش و 
بیـش از آنکـه یـك  موضع گیـری سیاسـی رسـمی، حکـم حکومتی یا یـك تاکتیك 
سیاسـی باشـد، برآینـد مجموعـه ای از مبانـی فقهـی- قرآنی اسـت که این نوشـتار 

در پـی تاکیـد و تصریـح بر آن اسـت.
برداشـت های  و  قرائت هـا  برخـی  بـه  پیـش رو  مقالـه  نـگارش  دوم  ضـرورت 
به گونـه ای،  را  مفسـرین  و  فقهـا  از  برخـی  کـه  بر می گـردد  فقهـی  و  درون دینـی 
دسـت کم در مقـامِ »سـاخت« و »انباشـت«، به برخـورداری از منافع سـلاح اتمی 
متقاعـد می سـازد و همیـن امـر می توانـد »بدفهمـی« ذکـر شـده در بیـان ضرورت 
اول نـگارش ایـن مقالـه را بازتولیـد و تقویـت نمایـد. بدین سـان ضـرورت دوم از 
آن رو اسـت کـه نشـان دهـد، اسـتدلال یـا اسـتدلال های فقهـی- تفسـیری متعلق 
بـه کـدام یـك از طرفین)مخالفـان و موافقان سـاخت سـلاح اتمی( قوی تر اسـت. 

پیشینه‌و‌ادبیات‌پژوهش
نقطـه متمایزکننـده مقالـه پیـش رو از برخـی آثـار منتشـر شـده مرتبط بـا موضوع 
بحـث، عمدتا در شـیوه جدلـی آن در خصوص نقـد و ارزیابی برخـی رویکردهای 
فقهـی دال بـر جـواز تولیـد و سـاخت و نـه اسـتفاده از تسـلیحات اتمی)بـه عنـوان 
حداقـل محـدوده مجـاز فقهـی( نهفتـه اسـت. بـه دیگـر سـخن، برجسته سـازی 
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تولیـد  دانـش  تفاوت هـای درون دینـی و درون فقهـی در خصـوص جـواز  برخـی 
تسـلیحات مزبـور، عمده ترین تفاوت این نوشـتار با آثار مشـابه چاپ شـده پیشـین 
اسـت. از سـویی چارچوب روشـی تفسـیر اجتهادی این نوشـتار می تواند از جمله 
نوآوری هـای ایـن مقالـه به شـمار آیـد. مهم ترین کتـب و مقالاتی که بـرای نگارش 

ایـن مقالـه مـورد توجـه و مطالعـه قـرار گرفته انـد عبارتند از: 
از  برخـی  عمدتـا  هسـته ای«)۱۳۹۸(  »فقـه  کتـاب  در  علیدوسـت  ابوالقاسـم 
نظـرات مشـهور دال بـر ممنوعیـت سـاخت، انباشـت و به کارگیـری مـورد بحث و 
بررسـی قـرار داده اسـت. لیکـن دربـاره اختلافـات درون فقهـی در جـواز یـا عـدم 
جـواز آن سـخنی بـه میـان نیـاورده اسـت. احمـدی احسـانی فر در مقالـه »مبانـی 
فقهـی تولیـد و انباشـت سـلاح هسته ای«)زمسـتان ۱۳۹۴( بـه دلیـل پرداختـن بـه 
هـر دو بحـثِ دلایـل  »منـع« و دلایـل »جواز« سـاخت، تا حـدودی در مقایسـه با 
آثـار دیگـر بـه هـدف مقاله پیـش رو نزدیک تر شـده اسـت، امـا در این مقالـه نهایتا 
دلایـل جـواز، تحت الشـعاع دلایـل منع قـرار گرفتـه و نویسـنده از کنار آن هـا عبور 
کـرده اسـت. سـعید و علیرضـا داودی لیمونـی نیـز در مقاله »ضـرورت فقهی طرح 
منطقـه ای عـاری از سـلاح هسـته ای: ممنوعیـت سـلاح هسـته ای از منظـر حقوق 
بین الملـل و اسـلام« )پاییـز ۱۳۹۴(، عمدتـا از منظـر تطبیقـی به حرمت سـاخت 
سـلاح اتمـی از منظـر حقـوق بین المللـی عرفـی و اسـلامی پرداخته انـد و در ایـن 
راسـتا سـخنی از تنـوع درونـی فقهـی در خصوص جـواز یا عـدم جـواز آن در مقام 
دانـش، سـاخت و یـا به کارگیـری، بـه میـان نیاورده انـد. سـیدابراهیم حسـینی در 
مقالـه »سـلاح کشـتار جمعـی از دیـدگاه اسـلام«)پاییز ۱۳۹۰( و همچنیـن ناصر 
قربان نیـا و نـادر اخگری بنـاب در مقالـه »عدم مشـروعیت کاربرد سـلاح هسـته ای 
منظـر  از  عمدتـا   ،)۱۳۹۰ اسـلامی«)بهار  رویکـرد  بـا  تفکیـک  اصـل  پرتـو  در 
نقـض اصـل تفکیک)تفکیـک نظامیـان از غیرنظامیـان( به بررسـی حرمـت فقهی 
به کارگیـری تسـلیحات کشـتار جمعـی اهتمـام ورزیده اند. ایـن دو مقالـه عمدتا به 
مسـئله تروریسـم هسـته ای و حرمـت به کارگیـری چنین تسـلیحاتی تحت پوشـش 
دکتریـن بازدارندگـی اسـلام پرداخته انـد و معتقدنـد اصـل تفکیک، مانـع جدی بر 
سـر راه توجیـه به کارگیـری آنهـا بـه بهانـه بازدارندگـی اسـت. مع الوصـف ایـن دو 
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مقالـه نیـز بـه طـور مفصـل بـه عقایـد فقهـی در ایـن زمینـه نمی پردازنـد.  محمود 
یوسـف وند در مقالـه »ادلـه فقهی منـع به کارگیری سـلاح های هسـته ای)با رویکرد 
حقوق بشردوسـتانه محیـط زیسـت(«)پاییز ۱۳۹۲(، صرفا بـا رویکرد نقض حتمی 
حقـوق بشردوسـتانه در مواقـع جنگ هـای هسـته ای پرداخته اسـت و از ایـن منظر 
مسـئله حرمـت به کارگیـری را بـا عنایـت بـه شـرایط نقـض حقـوق بشردوسـتانه از 
جملـه تخریب محیط زیسـت نسـل فعلی و نسـل های آینده بشـریت، پـس از آغاز 
جنـگ هسـته ای مـورد توجـه قـرار داده اسـت. بـه این ترتیـب سـایر ابعـاد حرمـت 
فقهـی سـاخت و به کارگیری چنین تسـلیحاتی، مـورد توجه قرار نداده اسـت. نهایتا 
سـیدمحمدرضا آیتـی و محمداسـماعیل شـادروان در مقاله »قاعـده مقابله به مثل و 
اقدامـات تلافی جویانـه از منظـر فقه شـیعه و حقـوق بین الملل«)زمسـتان ۱۳۹۶( 
بـر روایـی یـا ناروایی کاربسـت قاعـده مقابله به مثل هسـته ای از دو منظر فقه شـیعه 
و حقـوق بین الملـل پرداخته انـد و نتیجـه می گیرنـد کـه چنین جوازی در فقه شـیعه 
در پوشـش ایـن قاعـده وجـود نـدارد. مع الوصـف، ایـن مقالـه نیـز هماننـد سـایر 
مقـالات فوق الذکـر صرفـا بـه یـک جنبـه از جنبه هـای فقهی-حقوقـی سـاخت، 

انباشـت و به کارگیـری تسـلیحات هسـته ای پرداخته اسـت.

روش‌پژوهش
ایـن مقاله روش تفسـیر اجتهادی را برگزیده اسـت. تفسـیر اجتهـادی کامل ترین 
و جامع تریـن روش تفسـیر قـرآن بـه معنـای بـه کار بـردن تمـام تـوان در تحصیـل 
حجـت بـر معنـا و مـراد و در واقـع کوشـش بـرای فهـم و تبییـن معانـی و مقاصـد 
آیات بر اسـاس شـواهد و قراین معتبر اسـت )بابایی، ۱۳۹۸، ج ۲: ۱۰۷ - ۱۰۸(. 
بـر ایـن مبنـا، از آنجـا کـه اختـلاف فقهـی دربـاره جـواز یـا عـدم جواز سـاخت و 
دکتریـن  در  هسـته ای  سـلاح   جملـه  از  جمعـی  کشـتار  تسـلیحات  به کارگیـری 
بازدارندگـی اسـلام، عمدتا به اختلاف در برداشـت و تفاوت قرائـت از متون دینی؛ 
خصوصـا »قـرآن« )به مثابـه اصلی تریـن متن برداشـت احـکام( و »سـنت« )قول و 
فعـل پیامبر اسـلام)ص( و امامـان معصـوم)ع(( بر می گردد، از ایـن رو تفاوت های 

تفسـیری در ایـن خصـوص می توانـد تعیین کننـده و راه گشـا باشـد. 
بـا این توضیـح، بهره گیـری از روش اجتهادی در تفسـیر آیات مرتبط به سـلاح یا 
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همـان روش اجتهـادی تفسـیر از اهمیـت فوق العـاده ای برخوردار اسـت. در واقع، 
تفسـیر اجتهـادی، یکـی از شـیوه های تفسـیر قرآن اسـت که در آن مفسـر کوشـش 
می کنـد تـا بـا تکیـه بـر تدبـر و اسـتفاده از منابعـی همچـون خـود قـرآن، روایات، 
معانـی لغـوی واژگان آیـه و... معنـا و مقصـود مـورد نظـر آیـه را از آن اسـتخراج 
نمایـد. بدین سـان، بـه نظـر می رسـد رسـیدن بـه معنـا و مدلـول واحـد و حقیقـی 
قـرآن) نیت واقعی شـارع مقدس( از طریـق روش اسـتدلالی)اجتهادی(، می تواند 

چارچـوب روش مناسـبی بـرای دغدغـه اصلی مطـرح در مقاله باشـد.
بـا ایـن توضیح، بـا بهره گیری از روش تفسـیر اجتهـادی و با توجه بـه مقولاتی از 
قبیـلِ: معنـای واژگان در عصـر نزول، برخی قرائن غیرلفظی از قبیل: سـبب و شـأن 
نـزول آیـات، مخاطب و موضوع سـخن، معنـای آیات دیگـر قرآن؛ و نیـز با عنایت 
بـه اصولـی لفظـی نظیـر: اصالـت عمـوم و اصالت اطـلاق؛ تنقیـح منـاط و الغای 
خصوصیـت خـاص از برخـی کلمـات و اصطلاحـات؛ روح کلـی حاکم بـر آیات 
و هـدف شـارع مقـدس از ارسـال پیامبـران و انـزال قـرآن؛ و نهایتـا توجه بـه نیت و 
هـدف اصلـی خداونـد در بررسـی معنـای اصلـی و حقیقی آیـات مرتبط با مسـئله 

بازدارندگـی در قـرآن کریـم مـورد توجه و اسـتدلال قرار خواهـد گرفت. 
بدین سـان، ایـن مقالـه بـر آن اسـت کـه بـه چارچوبـی قابـل اعتنـا در خصوص 
فهـم صحیـح از رویکـرد بازدارندگـی در اسـلام علی الخصـوص نقـش و جایـگاه 
سـلاح های غیرمتعـارف هسـته ای در ایـن رویکـرد بپـردازد. بدیهـی اسـت چنیـن 
تلاشـی در سـایه امـکان فهـم و تفسـیرپذیری چارچوب منـدِ »قـرآن« بـه عنـوان 
متنـی کـه بـا تمسـك به برخـی روش هـای تفسـیری صحیـح می تـوان بـه منظور و 
مقصـود واقعـی آن از مفاهیـم از جمله مفهوم بازدارندگی در مقابل دشـمن دسـت 
یازیـد، امکان پذیـر خواهـد بـود؛ چنانکـه دیـدگاه غالب مفسـران قرآن نظیر شـیخ 
طوسـی در مقدمـه تفسـیر التبیـان )طوسـی، بی تـا: ۱-۵( ؛ و نیـز تعریف »تفسـیر 
قـرآن« در نـگاه مفسـران بـزرگ در قالب تعابیـری مانند: »کشـف معانـی« )راغب 
اصفهانـی، ۱۴۰۵: ۴۷(، »کشـف مـراد از لفظ مشکل«)طبرسـی، ۱۴۱۵ق : جلد 
۱: ۱۳(، »آشـکار کـردن مـراد خداونـد« )خویـی، ۱۳۶۶: ۳۹۷(، »بیـان معانـی 
و  اول:۴(؛  )طباطبایـی،۱۳۹۰: جلـد  آنهـا«  مدالیـل  و  مقاصـد  و کشـف  آیـات 
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همچنیـن دعـوت برخـی آیـات بـه تدبـر »همـگان« در قـرآن )سـوره های ص:آیـه 
۲۹؛ محمد:آیـه ۲۴ و نسـاء:آیه۸۲(، حاکـی از فهم پذیـری این متن مقدس مشـابه 

اعتقـاد هرمنوتیك کلاسـیك اسـت. 
چراکـه این نـوع هرمنوتیك نیز معتقد اسـت امکان وصول به فهـمِ قطعی و نهایی 
متـن و هـر امر قابل تفسـیری وجـود دارد و اگـر روش و منطق صحیح تفکـر اِعمال 
شـود، حقایـق امـور به دسـت عقـل مکشـوف می شـود )آزاد و مسـعودی،۱۳۸۹: 
۱۸(. چنانکـه کلادنیـوس نیـز تصریـح می کند:»یـك گفتار یـا نوشـتار در صورتی 
به طـور کامـل قابـل فهم خواهـد بود که نیـت مولف برای مخاطب شـناخته شـود« 
)Mueller, 1986: 57(. بـر ایـن اسـاس اسـت که می توان مدعی شـد »محوریت 
مولـف مـورد قبول همه متفکران اسـلامی اسـت« )ربانی گلپایگانـی،۱۳۸۳: ۴۹(. 
بنابرایـن مقالـه مزبـور بـر آن اسـت که بـه فهم نیـت نازل کننـده قـرآن در خصوص 
جـواز یـا عـدم جـواز به کارگیـری سـلاح های غیرمتعـارف، کـه در عصـر حاضـر 

عمدتـا در بحث تسـلیحات هسـته ای متجلی اسـت، نزدیك شـود.
ذیـلا مهم تریـن اسـتنادات قائـلان بـه جـواز سـاخت سـلاح )در معنای عـام آن 
شـامل سـلاح های متعـارف یـا غیرمتعـارف( را مطـرح و در مقابـلِ هـر یـك، ادلّه 
مخالفـان سـاخت و قائـلان بـه حرمـت قطعی تولید و سـاخت تسـلیحات کشـتار 

جمعـی از جملـه تسـلیحات هسـته ای را مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار می دهیـم:
مستند‌اول:‌آیه‌اِعداد

مهم تریـن آیـه ای کـه در اثبات حکم فقهی سـلاح هسـته ای و هرگونه تسـلیحات 
اعـم از کشـتار جمعـی و غیـر آن مـورد اسـتفاده و اسـتناد قـرار می گیـرد، آیـه ۶۰ 
وا لَهُمْ  عِـدُّ

َ
سـوره انفـال معـروف بـه آیـه »اِعـداد« می باشـد کـه تصریـح دارد: »وَ أ

کُـمْ«. همه  ة وَ مِـنْ رِبـاطِ الْخَیْـلِ تُرْهِبُـونَ بِهِ عَـدُوَّ اللّـهِ وَ عَدُوَّ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ قُـوَّ
محققانـی کـه بـه دنبال بررسـی نظر اسـلام پیرامون سـلاح کشـتار جمعـی به ویژه 
سـلاح هسـته ای هسـتند، ناگزیر بایـد از این آیه بحـث کنند. با اسـتناد به عمومیت 
لفـظ »ما اسـتطعتم« و نکـره بودن واژه »قوه« در این آیه، چنین ادعا شـده اسـت که 
آیـه فوق دسـتور به جـواز و بلکـه وجوب دائمی سـاخت پیشـرفته ترین سـاح های 
هـر عصـر را می دهـد و بـا توجـه به عـدم تخصیـص و تقییـد هیچ سـلاحی در این 
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آیـه، می تـوان نتیجه گرفت که سـلاح هسـته ای نیز مشـمول حکم وجـوب »تجهیز 
بـه قـوه« قـرار می گیرد. 

بدیهـی اسـت، چنیـن برداشـتی در اسـتناد بـه ایـن آیـه و »عمومیـت« آن بدیـن 
معنـا اسـت کـه هر نـوع سـلاح را داخـل مصادیـق آن قلمـداد کنیـم و بنابراین یك 
کشـور اسـلامی باید از هرگونه سـلاحی بهره مند شـود تا به وسـیله آن ضمن حفظ 
خـود، از کیـان اسـلام دفـاع کنـد. بـه دیگر سـخن، معنـای نهفتـه در متن ایـن آیه 
مبتنـی بـر یـك پایـه و مـلاك عقلایـی اسـت کـه تجهیـز بـه آخریـن دسـتاوردها و 
تجهیـزات موجـود و ممکـن بشـری به منظـور دفاع از خـود، امری عقلـی، عرفی و 
غیرقابـل انصـراف اسـت. به طور خلاصـه، هم از امر بـه »اِعداد« وجوب اسـتنباط 
می شـود، هـم »مـا اسـتطعتم« و هم»من قـوّه« اطـلاق دارد و از آن عموم و شـمول 
توانایـی و قـدرت، مسـتفاد اسـت. یعنی مسـلمانان مطلقاً مکلفنــد تــا هـر اندازه 
می تواننـد خـود را بـا قدرت انسـانی و نظامـی مجهز سـازند، تا قدرت فوق العــاده 

آنـان، موجـب ارهاب و ترسـاندن دشـمنان خدا و مسـلمانان شـود. 
ایـن نوع برداشـت، بسـیاری از فقهـا و اندیشـمندان اسـلامی را به تأمل واداشـته 
کـه چگونـه بـا وجـود تصریحـات قرآنی دربـاره لـزوم آمادگـی دائمی مسـلمانان و 
دسـتور بـه تجهیـز بـه پیشـرفته ترین سـلاح های هـر عصر)انفال،آیـه۶۰(، می توان 
موضـع نظـام حقوقی اسـلام را حرمت تولید و انباشـت سـلاح هسـته ای دانسـت؟ 
از این روسـت کـه در سـال های اخیـر، شـبهه فـوق در مجامـع علمـی و فقهـی 
رو بـه تزایـد گذاشـته و همچنـان تعـداد کثیـری از فقهـا در بطـلان فتـوای حرمـت 
تاکیـد قطعـی داشـته اند و درعوض،معتقـد به جـواز بلکه وجـوب تولید و انباشـت 
سـلاح اتمی هسـتند )صادقی تهرانـی، ۱۳۶۳: جلـد۱۲: ۲۷۷ ؛ سـیفی مازندرانی، 
۱۴۲۵ق: جلـد۱ : ۲۳۷-۲۳۸(. در یـك تحلیـل تفصیلـی و در مقابـل برداشـت 
ِجـواز، دسـت کـم چهار اسـتدلال اصلـی وجـود دارد که نشـان می دهد نمی شـود 
از آیـه اِعـداد، ضرورتـا و قهـرا بـه جـواز سـاخت سـلاح اتمـی حکـم داد کـه ذیلا 

برخـی ایـن اسـتدلال ها را مـورد اشـاره قـرار می دهیم:
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لزوم‌لحاظ‌شأن‌نزول‌آیه‌اِعداد
یکـی از راه هـای موثـر بـرای نیـل به معنا و تفسـیر درسـت آیـات قـرآن )در واقع 
بـه طـور کلـی هرگونـه متن و اثـر تولیدشـده(، رجـوع بـه زمینـه و زمانه نـزول آنها 
می باشـد. بـا ایـن توضیح، تأمـل در شـرایط و مقتضیات نـزول آیه اِعـداد حاکی از 
آن اسـت کـه ایـن آیه بـا هدف اصـلاح یك دیـدگاه نادرسـت ایجـاد شـده در میان 
مسـلمانان بعـد از جنـگ بـدر در تاریـخ صـدر اسـلام نازل شـده اسـت و در واقع 
هدفـش تجویـز سـاخت هرگونه سـلاح نبوده اسـت. توضیـح آنکه در جنـگ بدر، 
مسـلمانان از نظـر تعداد سـازوبرگ  و تجهیزات نظامی و کمیـت و کیفیت امکانات 
زرهـی در شـرایط بـه مراتـب ضعیف تـر از مشـرکان قـرار داشـتند و از ایـن رو، بـا 
امـداد غیبـی بـه پیروزی رسـیدند. این پیـروزی بدون فراهم کردن سـلاح متناسـب 
و بـه مـدد امـداد غیبـی، این پنـدار نادرسـت را در ذهن مسـلمانان ایجاد کـرده بود 
کـه آنـان بـدون تجهیـز بـه سـلاح مناسـب، توانایـی پیـروزی در همـه جنگ هـا را 

دارند. 
از این رو، آیه اِعداد هشـداری اسـت به مسـلمانان، مبنی بر اینکـه همواره اینگونه 
نیسـت کـه آنـان بـدون داشـتن آمادگـی قبلی بـه پیـروزی برسـند« )قاسـمی،بی تا: 
جلـد۵: ۳۱۵(. البتـه در برخـی تفاسـیر، نزول آیـه اِعداد پیش از جنـگ بدر معرفی 
شـده اسـت؛ آن گاه کـه اصحـاب پیامبـر متفـق شـدند تـا بـدون سـلاح جنگـی به 
رویارویـی بـا دشـمن روند و خداوند آنـان را از این تصمیم جمعـی برحذر می دارد 

و امـر به تهیه سـلاح می دهـد )حائری تهرانـی،۱۳۷۷، جلـد۵: ۱۱(. 
بـا لحاظ هر دو شـرایط و شـأن نزول، مشـخص می شـود کـه آیه اِعداد بـه منظور 
اصـلاح تصور نادرسـت مسـلمانان در خصـوص کفایت »تـوکل«، بـدون آمادگی 
مادی)نظامـی( نـازل شـده اسـت و از ایـن رو بـا لحـاظ هـر کـدام از ایـن دو شـأن 
نـزول بـرای آیـه اِعـداد، نمی توان جـوازِ »سـاخت همه نـوع سـلاح« را از محتوای 
آن برداشـت کـرد. چراکـه شـأن نزول آیـه پرهیـز دادن مسـلمانان و پیامبـر از نادیده 
گرفتـن اهمیـت و تاثیرگـذاری عینـی ابزارهـای مـادی بـرای پیـروزی در جنگ ها و 
اکتفـاء صـرف بـه امدادهای الهـی و غیبـی و وعده هـای خداوند در زمینـه پیروزی 

مسـلمانان است.
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لزوم‌لحاظ‌تفاوت‌معنایی‌»ارهاب«‌و‌»اخافه«
آنچـه در آیـه اِعـداد بـه عنـوان کلیـدواژه بازدارندگـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه 
اسـت، فعـلِ »ترهبـون« اسـت. در واقـع در ایـن آیـه، امـر بـه سـاخت سـلاحی 
شـده کـه موجبـات ارهاب)ترسـاندن( دشـمن را فراهـم سـازد. پرسـش قابل طرح 
آن اسـت کـه فعـل »تخافـون« و فعـل »ترهبـون« کـه در زبان انگلیسـی و فارسـی 
معنـای مشـابه دارنـد، در لغـت عربـی و بـه طـور تخصصی چـه تفـاوت معنایی با 
یکدیگـر دارند؟ پاسـخ این پرسـش آن اسـت که ارهاب از ریشـه »رهـب« و اخافه 
از ریشـه »خـوف« اسـت. معمولا بـه »ترس واقعی« ناشـی از فقـدان امنیت عینی، 
»خـوف« گفتـه می شـود. در واقـع، خـوف زمانـی بـه وجـود می آیـد کـه امنیت به 
طور بالفعل متلاشـی شـده و احسـاس ترسـی ناشـی از فقدان واقعی امنیت ایجاد 
شـده باشـد. در مقابـل، »رهـب« زمانـی پدیـدار می گـردد کـه امنیـت بـه صورت 
بالفعـل از بیـن نرفتـه، ولـی چنانچـه کاری یـا حرکتـی رخ دهـد، بـه طـور بالقـوه 

امنیـت از بیـن می رود. 
بنابرایـن تـلاش می شـود جلـوی انجام کار یـا حرکتی کـه موجبات از میـان رفتن 
امنیـت را فراهـم می سـازد، گرفته شـود. به طـور خلاصه، اگرچه خـوف و رهب هر 
دو بـه معنـای ترس مسـتمر معنا شـده اند، اما خوف را ضـدِ امن دانسـته اند.)ر.ک: 
مصطفـوی،۱۳۶۰: ۲۴۰-۲۴۲(. بـا ایـن توضیـح، آیـه اِعـداد اشـاره به شـرایط و 
مقتضیـات تسـلیح مسـلمانان به سـلاح یا تسـلیحاتی دارد کـه امنیت دشـمن را به 
صـورت بالقـوه و نـه به صـورت بالفعل به مخاطـره می اندازد و رغبـت و انگیزه وی 

را بـرای تجـاوز و تعـدی از میـان ببرد یـا کاهش دهد.
بـر ایـن اسـاس، تاکیـد علامـه طباطبایـی بـر لـزوم جمـع آوری قدرت بـا هدف 
ترسـاندن دشـمن بـه عنـوان عامـل دافـع او )طباطبایـی،۱۴۱۷ق: ۱۱۴(؛ تاکیـد 
آیت اللـه مـکارم شـیرازی بـر رعب افکنـی در دل و ذهـن دشـمن بـه عنـوان هـدف 
غایـی از تجهیـز بـه وسـایل جنگـی و سـلاح ها )مکارم شـیرازی، ۱۳۷۴: ۲۲۵(؛ 
تاکیـد تفسـیر طبرسـی بـر لـزوم از میـان بـردن رغبـت دشـمن بـه حمله بـه عنوان 
هـدف اصلـی تجهیـز بـه قـدرت تسـلیحاتی )طبرسـی، ۱۴۱۵ق: جلـد۴ : ۸۵۳( 
از جملـه تفاسـیر قابـل اعتنایـی هسـتند کـه معنای فـوق از»رهـب« را مـورد تاکید 
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و توجـه قـرار می دهنـد. البتـه دفاعـی بـودن تمـام جنگ هـای پیامبـر اسـلام نیـز 
تأییدکننـده همیـن معنـا و مدلـول از قوه و قدرتی اسـت که در این آیـه مهم راهبردی 

به آن اشـاره شـده اسـت. 

انحصار‌ارهاب‌به‌دشمن)لزوم‌تفکیک‌نظامیان‌از‌غیرنظامیان(
در آیـه اِعـداد، از دوجهـت ارعاب ناشـی از سـاخت و انباشـت سـلاح منحصر 
به دشـمنان شـده اسـت. جهت اول قیـد »لهم« در عبـارت »اعدوا لهم« می باشـد 
کـه منظـور از ضمیر»هـم« بـا توجـه بـه آیـات قبل، کافـران ناقـض عهد می باشـند 
کـه اشـاره بـه سـران یهـود دارد. جهـت دوم، تصریحـی اسـت که آیـه به ترسـاندن 
دشـمنان خـدا و دشـمن مسـلمانان می نمایـد: »ترهبـون بـه عدواللـه و عدوّکـم«. 
بنابرایـن طبـق ایـن آیـه لزومـا و منحصـرا »دشـمنی« کـه قصد تجـاوز و تعـدی به 
دیـن، سـرزمین یـا حکومت اسـلامی را دارد، باید بترسـد. بدین سـان، تـوده عظیم 
مردمـان عـادی و غیرنظامـی کـره خاکـی کـه قصـد تجـاوز بـه دولـت اسـلامی 
را ندارنـد، نبایـد از سـلاح تولیدشـده بـه هـراس آینـد؛ اعـم از آنکـه اینـان سـاکن 
سـرمین اسـلامی باشـند یـا سـاکن کشـور متخاصم یـا سـاکن کشـورهای ثالث و 

 . صم متخا غیر
اینـان بـه صـورت تخصصی و موضوعـی از حکم موجـود در آیه اِعـداد خارجند 
انتفـاء موضـوع« هسـتند و  و درواقـع، بـه زبـان علـم منطـق اینـان، »سـالبه بـه 
نبایـد بـا سـلاح تولیدشـده در رعـب و وحشـت زندگـی کننـد. در چنین شـرایطی 
اسـت کـه قاعدتـا سـلاح اتمـی، اولا و بالـذات، غیرنظامیـان و مردمـان عـادی را 
مرعـوب می سـازد؛ ثانیـا و بالعـرض، دولت هـا و حکومت هـای تجاوزپیشـه آنـان 
را. بدین ترتیـب، یکـی از مبانـی ممنوعیـت به کارگیـری سـلاح هسـته ای انحصـار 
مصـداق ارهـاب بـه دولت ها بـه جای مـردم عادی اسـت؛ امری که تحت اسـتفاده 
از سـلاح های مزبـور بـه هیـچ عنـوان قابـل تصـور نیسـت. چـرا کـه بـا بهره گیری 
چنیـن سـلاح هایی، نمی تـوان غیرنظامیـان را از نظامیان تمییـز داد و اماکن عمومی 

غیرنظامـی را از تخریـب و انهـدام مصـون داشـت )زحیلـی،۱۴۰۱ق:۱۴۳(.
بدین سـان گـزاره مهمـی کـه از لـزوم تفکیـك نظامیـان از غیرنظامیـان اسـتنتاج 
می گـردد آن اسـت سـلاح هایی مجوز سـاخت و اسـتفاده پیـدا می کنند کـه امکان 
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ایـن تمایزگـذاری و تفکیـك را از میـان نبـرد؛ امکانی که بـا به کارگیری سـلاح های 
کشـتار جمعـی از سـلاح های شـیمیایی و میکروبی گرفتـه تا سـلاح های انفجاری 
گسـترده ماننـد تسـلیحات هسـته ای از میـان مـی رود. در واقـع، بـا در نظـر گرفتن 
ایـن مسـاله کـه مـلاك اصلـی در اعطای مجـوز یا عـدم اعطای مجـوز به اسـتفاده 
از سـموم در جریـان جنـگ از دیـدگاه اسـلام امـکان رعایـت اصـل تفکیـك میـان 
نظامیـان و غیرنظامیـان اسـت )قربان نیـا و اخگری بنـاب، ۱۳۹۰: ۹۰-۹۱(، آن گاه 
بـا تنقیـح منـاط و با کشـف دلیل حرمـت اسـتفاده از سـموم، می تـوان موضوعیتِ 
حرمـت اسـتفاده از تسـلیحات هسـته ای را کـه دامنـه کشـتار آن نیـز بـه هیـچ وجه 
قابـل مقایسـه بـا به کارگیـری سـموم در جنگ هـای صـدر اسـلام نمی باشـد، عـدم 

امـکان تفکیـك نظامیـان از غیرنظامیان دانسـت.
از ایـن رو بـه طریـق اولـی، اسـتفاده از ایـن تسـلیحات مخـرب و گسـترده نیـز 
تسـلیحات  واقـع  در   .)۹۰: اخگری بنـاب۱۳۹۰  و  بود)قربان نیـا  ممنـوع خواهـد 
هسـته ای از سـلاح های کـوری هسـتند کـه می تواننـد شـهری را مسـطح کـرده و 
بـه تنهایـی تخریبـی کـه در اثـر هـزاران بمـب ایجـاد می شـود را به بـار آورنـد. این 
دسـته از تسـلیحات تـا مسـاحتی گسـترده سـرایت کرده و قـدرت تفکیـك نظامیان 
از غیرنظامیـان را ندارنـد و حتـی بین دولت هـای متخاصـم و بی طـرف نیـز تفکیك 

قائـل نمی شـوند )دورمـن، ۱۳۹۳: ۴۴۲-۴۴۱(.

لزوم‌فهم‌معنای‌دقیق‌آیه‌اِعداد‌در‌سایه‌معنای‌آیات‌دیگر‌
یکی از روش های تفسـیری مقبول بر اسـاس هرمنوتیك کلاسـیك مولف محور، فهم 
معنـای دقیـق یك بخـش مبهم یا دسـت کم دارای دلالت هـای متفاوت ناسـازگار از یك 
متـن، با توسـل به معنـای قطعی بخش  های دیگری اسـت کـه از وضوح معنایی بیشـتر 
و صریح تـری برخـوردار هسـتند. بـر اسـاس ایـن روش، می تـوان از معنـای صریـح و 
کمتـر تفسـیرپذیر سـایر آیات و یـا کلام معصوم)ع( به عنوان مفسـران صـادق متن قرآن 
بـرای فهـم مدلـول دقیـق آیه اِعـداد بهـره جسـت. در ایـن راسـتا، در ادامه برخـی آیات 
و روایاتـی کـه خـود بـه نوعـی محدودکننـده عمومیـت و اطـلاق سـاخت و به کارگیری 
سـلاح هایی کـه می تواند متناسـب بـا آخرین پیشـرفت های نظامـی روز و در چارچوب 

راهبـرد بازدارندگـی در آیـه اِعداد باشـد، مورد تجزیـه و تحلیل قـرار می دهیم: 
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استناد‌به‌منع‌استفاده‌از‌سموم‌در‌جنگ‌ها
یکـی از اسـتنادات قابـل اتـکاء بـرای فهم مدلـول حقیقی آیـه اِعـداد از تجهیز به 
تجهیـزات نظامـی روز در عیـن منعِ سـاخت و توسـل به اسـتفاده از سـلاح اتمی به 
عنـوان یـك سـلاح کشـتار جمعی، اسـتناد بـه منع آشـکار، صریـح و عامِ اسـتفاده 
از »سـموم در نبردهـا« اسـت. در متـون دینـی از پیامبـر اسـلام روایتـی وارد شـده 
اسـت: »عـن سـکونی، عـن جعفـر عن ابیـه عـن علـی)ع(، انّ النبی نهـی ان یلقی 
السّـم فـی بـلاد المشـرکین: رسـول خـدا از سـم پاشـیدن در مناطق مشـرکان نهی 
فرمـوده اسـت.« )طوسـی، ۱۴۰۷ق. جلد۶ : ۱۴۳(. اکثر فقها اعـم از فقهای قدیم 
و فقهـای جدیـد و معاصـر نیـز ایـن روایـت را علی رغـم ضعـف سـندی آن، حمل 
بـر حرمـت و منـع اسـتفاده از سـم و سـلاح های سـمی )شـیمیایی و میکروبـی( 

نموده انـد )داودی لیمونـی و داودی لیمونـی ۱۳۹۴: ۱۲۱-۱۲۰(.
پـس از پذیـرش حرمـت در روایـات، می تـوان اسـتدلال کرد کـه منـع و نهی در 
ایـن روایـات هرچنـد در مـورد اسـتفاده از »سـم« علیـه دشـمن وارد شـده اسـت؛ 
لکـن مـلاك نهـی، اختصـاص بـه سـم نـدارد؛ بلکـه می توان بـه تنقیـح منـاط، آن 
را شـامل هرگونـه سـلاح کشـتار جمعـی دانسـت؛ زیـرا میان مسـموم کـردن آب و 
یـا هـوا و یـا زمیـن بـا اسـتفاده از دیگـر سـلاح های غیرمتعـارف تفـاوت ماهوی و 
موضوعـی وجـود ندارد؛ بلکـه اسـتفاده از دیگر سـلاح های غیرمتعارف بـه مراتب 

هولناك تـر اسـت. 
بنابرایـن اگـر در زبـان پیامبـر اسـلام کلمـه »سـم« آمـده اسـت، عنـوان سـم به 
خودی خـود موضوعیـت نـدارد؛ بلکـه اشـاره بـه هرگونه سـلاحی اسـت که سـبب 
انسـان ها،  از  از مناطـق جنگـی می شـود؛ اعـم  افـراد بی گنـاه در خـارج  کشـتار 
حیوانـات، و یـا آسـیب به مـزارع و محیط زیسـت. بدیـن ترتیب، می توان با اسـتناد 
بـه آیـه حرمـت اِفسـاد در زمیـن و حرمـت اِعتـداء در قـرآن، کـه دربـاره هـر دو در 
ادامـه ایـن مقالـه مسـتقلا بحـث خواهیـم کـرد، تاکید کـرد کـه گسـترانیدن جنگ 
بـه غیرنظامیـان ممنـوع اسـت و در ایـن زمینـه، فرقـی نمی کند کـه افسـاد در زمین 
یـا کشـتار غیرنظامیـان بـا مسـموم کـردن مناطـق باشـد یـا اسـتفاده از سـلاح های 

هسـته ای و غیرمتعارف)رحمانـی، ۱۳۸۹: ۴۰(.
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حرمت‌سعی‌بر‌افساد‌در‌زمین
یکـی از دلایـل حرمـت دینـی به کارگیـری سـلاح های هسـته ای آن اسـت کـه 
اسـتفاده از چنین سـلاح هایی موجب فسـاد زمین و افسـاد در آن می شود. آیه ۲۰۵ 
سـوره بقـره، بـا پرداختن بـه »اِهـلاك حرث«)درختان و گیاهـان (یا بـه تعبیر راغب 
اصفهانـی، زراعت)راغب اصفهانـی، ۱۴۰۸ق:۲۲۶( و نسل)انسـان و حیوانات(؛ 
یـا بـه تعبیـر راغـب، فرزنـدان )راغـب اصفهانـی، ۱۴۰۸ق: ۸۰۲-۸۰۳(، عـلاوه 
بـر تبییـن اهمیـت حقـوق بشردوسـتانه و محیـط زیسـت، هرگونـه نابـودی محیط 
زیسـت و نسـل انسـانی، چـه از روی خصومـت و جنـگ و غیـر آن را بـه عنـوان 
فسـاد در زمیـن معرفـی نمـوده و این عمـل را مغضوب الهـی اعلام کرده اسـت. با 
ایـن توضیـح اسـت کـه می تـوان مدعـی شـد قاعـده »ممنوعیت بر فسـاد و اِفسـاد 
در زمیـن«، از جملـه قواعدی اسـت کـه ادلّه نقلی زیـادی )بقـره:۱۲۹،۱۵۱،۲۳۱/
آل عمران:۱۶۴/اعراف:۱۵۷/انفال:۲۴/حدید:۹و۲۵/جمعـه:۲(آن را تاییـد می کند 

 .)۱۹۲-۱۹۰  :۱۳۷۰ )صادقی تهرانـی، 
بـه عنـوان نمونـه آیـه ۷۷ سـوره قصـص و مخصوصا آیـه ۲۰۵ سـوره بقره اشـاره 
مسـتقیم بـه چنیـن حرمتـی دارنـد. این کـه آیه مزبـور، نابود کـردن حرث و نسـل را 
بیـان فسـاد قـرار داده، بـه این دلیل اسـت کـه قـوام و بقای نوع انسـان به دو مسـئله 
»غـذا« و »تولیـد مثـل« اسـت و انسـان در تأمیـن غـذای خـود بـه »حـرث« یعنی 
»زراعـت« نیازمنـد اسـت؛ چـون غـذای او یـا حیوانی اسـت و یـا نباتـی، و حیوان 
هـم در زندگـی و نمـوّش به نبات نیازمند اسـت. پـس حرث که همان نبات باشـد، 
اصـل در زندگـی بشـر اسـت و بدیـن جهـت فسـاد در زمیـن را بـا اِهـلاك حرث و 

نسـل بیان کـرده اسـت )طباطبایـی، ۱۳۹۰ :۱۴۴(. 
از طرفـی، دسـتورات پیامبـر اسـلام در جنگ هـا مبنـی بر خـودداری از مسـموم 
کـردن چشـمه ها و آب چاه هـا، سـوزندان مزارع، نابـود کردن حیوانـات، قطع کردن 
درختـان و کشـتن زنـان و کـودکان نیز به نوعـی تاییدکننـده منظور و مفهـوم آیه فوق 
بـوده و همگـی بـر نهـی از به کارگیـری روش هـای غیرمتعـارف درجنگ هـا دلالت 
دارد )عطـاردی، ۱۳۸۴، جلـد۱۵(. بـر ایـن اسـاس، ممنوعیـت و حرمت اسـتفاده 
از سـلاح های کشـتار جمعی مانند تسـلیحات هسـته ای بـه دلیلِ نابـودی گیاهان و 
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موجـودات زنده در به کارگیری چنین سـلاح هایی اسـت؛ زیرا پرتوهـای رادیواکتیور 
ایـن سـلاح ها می تواند به محیط زیسـت حـال و آینـده، تغذیه و زیسـت بوم دریایی 
صدمـه جـدی بزنـد و نیـز می تواننـد عـلاوه بـر کشـتار انسـان های موجود، سـبب 
اختـلال ژنتیکـی و بیمـاری در نسـل های آینـده نیز شـود. سـلاح های هسـته ای از 
قـدرت تخریـب و انهـدام تمـام تمـدن و کل زیسـت بوم کـره زمیـن برخوردارنـد 

)سـاعد، ۱۳۸۴: ۲۷۳(.
بـه طـور خلاصـه، نابودسـازی حـرث و نسـل تنهـا یـك مصـداق از مصادیـق 
»اِفسـاد« روی زمیـن محسـوب می شـود و آیـه ۲۰۵ سـوره بقـره در مقـام آوردن 
تمثیلـی بـرای معرفی اِفسـاد اسـت و نـه در مقام ذکر همه مـوارد و مصادیق اِفسـاد. 
بنابرایـن رابطـه »اِفسـاد« و »اِهـلاك« رابطـه عمـوم و خصـوص مطلـق اسـت و در 
واقـع بـه هلاکـت کشـاندن یـك مـورد از مـوارد ایجـاد فسـاد روی زمیـن اسـت. 
از ایـن رو، آیـه مزبـور، عـام و مطلـق بـوده و مفهومـی جامـع دارد)جوادی آملـی، 
۱۳۸۹، جلـد۱۰: ۱۲۵( و از ایـن رو می تـوان بـا مراجعـه بـه عـرف، هـر اقدامـی را 
کـه در ادلـه نقلـی نسـبت به فسـادآور بـودن آن سـکوت شـده)نظیر فسـادآور بودن 
سـاخت سـلاح اتمـی(، مصادیق ایجـاد هلاکت و فسـادآور بودن را تشـخیص داد 

.)۹۶:  ۱۳۹۲ )علی دوسـت 

قاعده‌وزر‌
آثـار گسـترده و طولانی مدت فرانسـلی سـلاح های کشـتار جمعی  بر انسـان های 
بی گنـاه و نیـز نسـل های آینـده موجـب می شـود ایـن موضوع مشـمول قاعـده وزر 
قـرار گیـرد کـه خداوند متعال نسـبت بـه آن نهی کرده اسـت و صراحتـا در آیه ۱۶۴ 
سـوره انعـام تصریـح می فرمایـد: »وَ لَا تَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْـرَی: و هیـچ نفسـی بـار 
)گنـاه( دیگـری را بـر دوش نگیـرد«؛ چراکه نسـل های آینـده در صورت اسـتفاده از 
ایـن سـلاح بایـد بارِ گنـاه دیگـران را به دوش بکشـند و رنـج گناهـی را تحمل کنند 
کـه خودشـان در آن سـهمی نداشـته اند و بـه دلیـل گناه پدران شـان مورد سـتم واقع 
شـوند کـه ایـن امـر در دیـن اسـلام مـورد نهـی واقـع شـده اسـت)داودی لیمونی و 

داودی لیمونـی،۱۳۹۴ :۶۹(. 
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بـه دیگـر سـخن، بر اسـاس آیه مزبـور که مفهـوم آن در سـوره ها و آیـات دیگری 
نیـز عینا تکرار شـده اسـت )زمر، آیه 7؛ اسـرا، آیـه 15؛ فاطر، آیـه 18(، به کارگیری 
سـلاح کشـتار جمعـی از آنجایی کـه موجـب از بیـن رفتن انسـان هایی می شـود که 
هیـچ نقشـی در جنـگ یا سـاخت یـا اسـتفاده آن نداشـته اند، مشـمول قاعـده ورز 
می باشـد. چـه ایـن خسـارت جبران ناپذیـری متوجـه انسـان های متعلـق بـه نسـل 
کنونـی در زمـان معاصر باشـد و چه انسـان های نسـل یا نسـل های بعـدی را دچار 

آسـیب و ضـرر نماید.
شـخصی  مسـئولیت  »اصـل  خود به خـود  قاعـده،  ایـن  اسـاس  بـر  همچنیـن 
مجازات هـا« نیـز به اثبـات می رسـد، زیرا قبل از اسـلام مسـئولیت کیفـر مجرمان 
متوجـه همـه افـراد قبیلـه و اعضـای خانواده می شـد، اما اسـلام بر اصل »شـخص 
بـودن مجازات ها«،اِعمـال مجازات هـا را فقـط بـرای مجـرم وضـع کـرده اسـت. 
کیـد ایـن اصـل، می توان عـلاوه بـر آیـه فوق الذکر، بـه آیات  بـه منظـور تثبیـت و تأ
دیگـری نیـز از قبیـل آیـه33 سـوره لقمـان و نیـز آیه 48 سـوره بقرهاسـتناد کـرد. با 
ایـن توضیـح، می تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه به کارگیـری سـلاح های کشـتار 
جمعـی سـبب تحمیـل وزر و وبـال بـر افـرادی می شـود کـه مسـبب آن دیگـری یا 
دیگـران هسـتند و در حقیقـت افـرادی کـه تحـت تاثیر این سـلاح های مرگبـار قرار 
می گیرنـد، هیـچ نقشـی در ارتـکاب جـرم نداشـته اند و بـه نوعـی بر خـلاف اصل 
شـخصی بودن مجازات هـا، تـاوان پـس داده انـد کـه روشـی حـرام اسـت.ضمن 
اینکـه عقـل نیـز مواخـذه کسـی را کـه گناهـی مرتکب نشـده اسـت قبیـح می داند 

)طباطبایـی، 1417ق، جلـد3: 294(.

مستند‌دوم:‌اصل‌مقابله‌به‌مثل
دومیـن اصـل اساسـی کـه بـه عنـوان مستمسـك جـواز بـرای توسـل بـه قـدرت 
گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد  دشـمن  مقابـل  در  هسـته ای  تسـلیحات  بازدارندگـی 
اسـت،اصل »مقابلـه به مثـل« یـا اصـل »معاملـه به مثل« اسـت؛ بدین معنـا که در 
برابـر هـر گونـه تجـاوز دشـمن باید ایسـتاد و هـر آنچه که دشـمن در حق شـما روا 
داشـت سـزا اسـت در حـق دشـمن روا داشـته شـود. در واقع، پاسـخ به دشـمن از 
حیـث راهبردی باید متناسـب بـا نوع و روش حمله دشـمن باشـد. مهم ترین دلیلی 
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کـه مسـتند جـواز مقابله به مثـل در عرصـه جنـگ قـرار گرفتـه اسـت، آیـه »اعتـداء 
به مثـل« یعنـی آیـه ۱۹۴ سـوره بقره اسـت. با اسـتناد به این آیه ادعا شـده اسـت که 
مقابله به مثـل بـه عنـوان یـك قاعـده عقلـی و عمومی بر همـه عناصر جنگ)شـامل 
زمـان و مـکان جنـگ، نـوع تسـلیحات اسـتفاده شـده در جنـگ، روش و کیفیـت 
جنگیـدن، مناطـق و اماکـن قابـل انهـدام و حتـی افـراد و گروه هـای هـدف یعنـی 
افـراد و گروه هـای قابـل کشـتار در جنگ(، مشـمول قاعـده مقابله به مثل می شـود و 
بـا توجـه بـه این که هیچ اسـتثناء، تخصیـص یا تقییـدی بر ایـن قاعـده در ادله وارد 
نشـده اسـت، اِعمـال آن در همـه عناصـر و متعلقـات مربوط بـه جنگ جایـز و گاه 

واجـب اسـت )حاج عبداللـه، ۱۴۲۵ق: ۱۷۹(. 
طبـق چنیـن تفسـیری، گسـتره دلالـت غیرمحـدود و غیرمقیـد ایـن آیـه خواهـد 
توانسـت هرگونـه سـلاحی کـه اسـتفاده از آن در حالـت ابتدایی و عادی نامشـروع 
بـودن  بـا موسـع  بدین سـان،  نمایـد.  را در حالـت مقابله به مثـل، مشـروع  اسـت 
دلالـت ایـن آیـه، در حالـت مقابله به مثـل، هرگونـه انهـدام بـا هـر میـزان وسـعت 
در انتخـاب مـکان و زمـان و اهداف)افـراد قابـل کشـتار( کـه در حالـت عـادی 
غیراخلاقـی و غیرمشـروع اسـت، در حالـت اضطرار و در پاسـخ به دشـمن، موقتا 
اخلاقـی و مشـروع می گـردد. آیه 40 سـوره شـوری را نیـز می توان تاییـدی دیگر بر 
روایـی اصـل مقابله به مثـل در اسـلام قلمداد کـرد. بدین سـان، دفاع برابـر و متوازن 
در مقابـل تجـاوز خارجـی از جملـه اصـول مصـرح در اندیشـه و دکتریـن نظامـی 
اسـلام اسـت کـه توجـه و عمـل به آن ضمـن بازداشـتن دشـمن از تجاوز بـه حریم 

جامعـه اسـلامی، دشـمن را از تجـاوز و تعـدّی بیشـتر نیـز باز مـی دارد. 
مع الوصـف، در پاسـخ بـه چنیـن اسـتدلالی گفتـه می شـود کـه:اولا، سـیاق آیه 
نشـان دهنده آن اسـت کـه صرفـا بـرای برطرف سـازی توهـم »حظـر« و ممنوعیت 
مقابله به مثـل صـادر شـده و قصـد دارد که به نحـو »اجمالـی«، اصـل مقابله به مثل 
را تجویـز کنـد و اصـولا در مقـام بیـان کمیـت و کیفیت اجـرای این اصل نیسـت. 
در واقـع غـرض ایـن آیـه بـا توجـه بـه فضـا و شـأن نـزول آیـه آن اسـت کـه توهـم 
عـدم مشـروعیت کلـی مقابله به مثـل را از بنیان، از ذهـن و تصور مسـلمانان بزداید 
و بـه دنبـال پاسـخ تفصیلـی بـه کمیـت و کیفیـت ابـزار و وسـایل اعتداءبه مثـل در 
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پاسـخ به اعتـدای نخسـت نیست)موسـوی خمینی، 1421ق،جلـد1: 481-482؛ 
مروج جزایـری، 1416ق، جلـد3:342؛ جوادی آملـی، 1389، جلـد9: 649(.

درواقع،بـا توجـه بـه محتـوای منابـع تفسـیری ذکرشـده بـرای شـأن نـزول آیـه 
194سـوره بقـره، آیـه مزبور، با هـدف تعیین تکلیـف وضعیت جنگ مشـرکان مکه 
بـا مسـلمانان در مـاه ذی القعـده)از ماه هـای حـرام( نـازل شـده اسـت. چراکه این 
ذهنیـت در میـان مسـلمانان ایجاد شـده بود کـه در این مـاه حرام چنانکه مشـرکان 
آغازگـر تهاجـم باشـند، بـه دلیـل حرمـت جنـگ در ماه هـای حـرام، حـق دفـاع از 
آنـان سـلب می شـود. در چنیـن شـرایطی ایـن آیـه صرفـا برای رفـع چنیـن ذهنیت 
نادرسـتی نـازل گردید و مشـعر بـه کیفیـت و کمیت تسـلیحات و عملیـات جنگی 
نبـوده اسـت )رازی، 1408ق، جلـد3: 76؛ ابن جـوزی، 1407ق، جلـد1: 182-

.)183
 ثانیـا، گـزاره پایانـی آیـه 194 سـوره بقره و گـزاره پایانی آیه40 سـوره شـوری، به 
گونـه ای اسـت کـه روح کلـی حاکـم بـر نـوع و جنـس مقابله به مثـل را مشـخص و 
در واقـع محـدود می کنـد. بخـش پایانـی ایـن دو آیه، پـس از امـر به مقابلـه به مثل 
بـه نوعـی هدایت گـر مسـیر و حـدود و ثغـور مقابله به مثـل اسـت کـه در آن لـزوم 
رعایـت تقـوا و عـدم اِعمال ظلـم و کار خلاف اخـلاق و دین رو گوشـزد و یادآوری 
می   کنـد و در واقـع یـادآوری می کنـد کـه اصـل مقابله به مثـل نمی توانـد خـارج از 

دایـره تقـوا و رعایـت اخـلاق و پرهیز الهی باشـد.
ثالثـا، حتـی در مـواردی کـه دشـمن تعـدی نمـوده و مثـلا غیرنظامیـان شـهرها 
را بـا یـك سـلاح غیرمتعارف)ماننـد سـلاح اتمـی( مـورد هـدف قـرار داده اسـت، 
مقابله به مثـل صرفـا تحـت دو شـرط مـورد اجمـاع فقهـاء اسـت:1.جنگ کامـل و 
تمام عیـار کـه در آن حمـلات تهاجمـی، اجتناب ناپذیـر اسـت و بـدون تهاجـم، 
کار جنـگ پیـش  نمـی رود و نمی تـوان تـوان نظامـی دشـمن را گرفت؛2.دشـمن 
از افـراد غیرنظامی)زنـان و کـودکان و پیرمـردان و پیرزنـان( بـه عنـوان سـپر دفاعی 
اسـتفاده نمـوده بـه گونـه ای کـه هر نـوع عملیـات دفاعـی را مختل سـاخته اسـت. 
البتـه حتـی در ایـن دو حالـتِ متصـور نیـز، کـه حکومت یـا دولت اسـلامی طبق 
میـزان  در  آزادی عمل هـا  یك سـری  از  المحـذورات«  تبیـح  »الضـرورات  قاعـده 
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مقابله به مثـل برخـوردار می شـود، بـاز فرماندهـان نظامـی مکلفنـد طبـق قاعـده 
مزبـور عمـل کننـد و از حـد لازم تجاوز نکـرده و در واقـع امر قرآنـی »ولا تعتدوا« 

را بـه دقـت رعایـت نماینـد )آیتـی و شـادروان، 1386: 73(.
مستند‌سوم:‌حرمت‌»استفاده«‌و‌جواز‌»ساخت«‌)انگاره‌تفکیك‌ساخت‌از‌استفاده(

ایـن ادعـا قابـل طرح اسـت که »سـاخت« سـلاح اتمـی بـا هـدف بازدارندگی، 
چنانچـه بـا هـدف »اسـتفاده« و »به کارگیـری« نباشـد، و صرفا و انحصـارا به قصد 
بازدارندگـی و ایجـاد رعـب در دشـمن سـاخته شـود منـع اخلاقـی و فقهـی ندارد. 
بـر ایـن اسـاس، آنچه کـه به عنـوان امـر واجب در آیـات مختلـف قـرآن در راهبرد 
کید قرار گرفتـه، اصل دفاع از دین، سـرزمین،  دفاعـی و بازدارندگی اسـلام مـورد تأ
حکومـت اسـلامی، جـان و مال و عِرض مسـلمانان اسـت که سـاخت سـلاح نیز، 
بواسـطه آنکـه مقدمـه ایـن واجـب بـه شـمار مـی  رود، وجـوب غیـری)در مقابـل 
وجـوب ذاتـی( می یابـد. در واقع، سـاخت سـلاح، به طـور ماهـوی و ذاتی وجوب 
شـرعی و تکلیفـی نـدارد بلکـه از باب آن که مقدمـه یك واجب دیگـر یعنی دفاع از 
دیـن و سـرزمین و حکومت دینی اسـت، وجوب پیـدا می کند. در چنین شـرایطی، 
اگـر قـرار باشـد، دفاع امـری بدیهی و واجـب عقلی- شـرعی قلمداد شـود، مقدمه 
دفـاع نیـز امـری واجـب و موثـر قلمـداد می شـود. بدین سـان اسـتدلال مطـرح در 
ایـن خصوص آن اسـت که چنانچه دفاع از سـرزمین و حکومت اسـلامی مسـتلزم 
مقدمـه ای ماننـد سـاخت سـلاح اتمـی باشـد، عقـلا و منطقا اشـکالی بـر آن وارد 

. نیست
در پاسـخ بـه چنیـن ادعایی، انـگاره »لزوم ملازمـه منطقی میان واجـب و مقدمه 
واجـب« مطـرح می گـردد. بدیـن معنی کـه هرچند مقدمـه واجب از بـاب وجوب 
غیـری، خـود بـه امـری واجـب تبدیـل می شـود کـه باید بـه انجـام آن متعهـد بود، 
امـا مقدمـه نیـل بـه چنیـن هـدف واجبـی نیـز می بایسـت از جنـس و سـنخ خـود 
ذی المقدمـه باشـد. یعنـی دکتریـن دفـاع بایـد سـلاح هایی را مجـاز بشـمارد کـه 
ماهیـت و جنبـه تدافعـی بالـذات دارند و نـه خصوصیـت تهاجمی مخـرب. بدین 
معنـا که سـلاحی کـه اسـتفاده از آن در شـرایط دفاعِ مشـروع لازم اسـت، تولید آن 
نیـز از بـاب وجـوب مقدمه واجب، لازم اسـت و سـلاحی کـه »اسـتفاده« از آن در 

فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی، دوره ۱۳، شماره ۱ )پیاپی 6۷(، پاییز ۱۴۰۰



227

شـرایط دفـاع مشـروع ممنـوع اسـت، »تولیـد« آن نیـز از جهـت حرمـت کاری که 
مسـتلزم حـرام اسـت، ممنـوع می باشـد )شریف کاشـانی، ۱۴۰۴ق:۲۰(. ممکـن 
اسـت در نقطـه مقابـل چنیـن اسـتدلالی اینگونـه اسـتدلال گـردد کـه تولیدکننـده 
قصـد اسـتفاده از آن را نـدارد و مقدمـه حـرام در صورتـی حـرام اسـت کـه فاعـلِ 
مقدمـه، قصـد انجـام و به کارگیـری ذی المقدمـه را داشـته باشـد. پاسـخ چنیـن 

اسـتدلالی آن اسـت که:
اولا، چیزی که این آیه بر آن دلالت دارد اِعداد و آمــادگی اســت بــرای ارهــاب 
و ترسـاندن دشـمن نه به کارگیری. بنابراین باید مقدمه دیگری به آن افــزود تــا بــر 
جــواز به کارگیـری دلالـت کنـد و آن مقدمـه عبارت اســت از لزوم رعایـت قاعده 
عقلی و عرفی پرهیــز از لغــو و بیهــودگی. اگــر خداوند به اِعداد امر کرده است، 
غـرض اصلـی اسـتفاده از آن در وقت ضــرورت اســت وگرنه اگر بنای اسـتفاده از 
آن نباشـد، تولیـدش نیز امــری لغــو و بیهوده خواهد بـود؛ چراکه قدرت ارهــاب 
و بازدارنــدگی آن از بــین خواهــد رفــت. بنابراین خداوند در این آیه امر به اِعداد 
و فــراهم ســاختن آن مقــدار قــدرت و تــوان نظامی و تسلیحاتی کرده که به طور 
متعـارف مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و دشـمن تردیـد ندارد که لشـکر اسـلام در 
صـورت لـزوم از آنهـا بهـره خواهـد بـرد، نـه امر بـه تولیــد تسـلیحاتی کـه امکان 

اسـتفاده از آن وجـود ندارد.
چراکـه در ایـن صـورت مایـه ارهـاب، تـرس و بازدارندگـی نخواهـد بـود. البتـه 
»قـدرت  میـان  هانس.جی.مورگنتـا،  کـه  تفکیکـی  در  می تـوان  را  موضـوع  ایـن 
قابل اسـتفاده« و »قـدرت غیرقابل اسـتفاده« انجـام داده مشـاهده کـرد. او در ایـن 
راسـتا معتقـد اسـت که برخـی از گونه هـای قدرت بـا وجـود تأثیرگـذاری، قابلیت 
اسـتفاده ندارنـد. بـه عنـوان نمونـه، تسـلیحات هسـته ای با وجـود عنصـر تخریبی 
جـدی آنهـا، در صحنه بین الملـل قابلیـت اسـتفاده ندارد)البته در مقابـل دارندگان 
ایـن نـوع سـلاح ها( چراکـه اسـتفاده از آنهـا مسـتلزم نابـودی طرفیـن خواهـد بود 

 .)50-47  :1374 )مورگنتـا، 
ثانیـا، چنانکـه مرحـوم شـیخ انصـاری نیـز در مکاسـب محرمـه و در تفسـیر 
یـا  کـه  حرفه هایـی  آن  از  عبـارت  حـرام  حرفه هـای  می کنـد،  مطـرح  صناعـات 
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مقدمـه ای بـر فسـادند یـا خـود آن حرفـه و صنعـت آمیختـه با فسـاد باشـد. بـا این 
ملاحظـه، هرگونـه آمـوزش، یادگیـری، اشـتغال یـا عمـل کـردن بـه ایـن صنایـع و 
حِـرَف و هرگونـه فعالیـت مقدماتـی دیگـر نیـز در ایـن زمینه حـرام تلقی می شـود. 
ذیـل ایـن تقسـیم بندی اسـت کـه می تـوان گفـت از آنجا کـه هرگونـه بهره گیـری از 
بمـب اتـم، فاقـد وجـه تأمین صـلاح عمومـی جامعه و صـلاح بین المللی اسـت و 
فاقـد هرگونـه جنبه هـا و تبعات مثبت و سـازنده اسـت، لاجرم هرگونـه مقدمه ورود 
بـه آن از یادگیـری دانـش، بـرای سـاخت بمـب اتـم و نیز اشـتغال به سـاخت بمب 
اتـم نیـز بـه عنـوان مقدمه حـرام حـرام خواهـد بـود )ر.ك. سـبحانی، همایش ملی 

فقـه اسـلامی،۱۳۹۲/۱۱/۳۰(. 
بـا ایـن تحلیل، عـلاوه بر »اسـتفاده« از تسـلیحات اتمـی، حتی »سـاخت« آنها 
نیـز بـه عنـوان مقدمـه به کارگیـری امـری حـرام و غیرشـرعی مـورد ارزیابـی قـرار 
می گیـرد، بنابرایـن تاکیـد بر سـاخت و تفکیـك آن از اسـتفاده امری مهمـل و عبث 
قلمـداد می گـردد. بـه دیگـر سـخن، بـا اسـتناد به رویکـرد فقهـی مقدمه حـرام)در 
اینجـا دانـش سـاخت یـا سـاخت بمـب اتمـی( همانند خـود فعـل حرام)اسـتفاده 
از تسـلیحات اتمـی(، ممنـوع اسـت، هرگونـه تولید و انباشـت سـلاح های کشـتار 
جمعـی، عـلاوه بـر این کـه هیـچ بازدارندگـی و نفعـی نـدارد، لاجـرم مصداقی از 
مصادیـق آشـکار هدر دادن سـرمایه جامعه اسـلامی و »تبذیر« اسـت کـه خود در 

آیـات ۲۶ و ۲۷ سـوره اسـراء مـورد نهـی و منـع جـدی قرآن قـرار گرفته اسـت.
مستند‌چهارم:‌قاعده‌نفی‌سبیل

قاعـده »نفـی سـبیل« و قاعـده »عزت اسـلام و مسـلمین« از جمله ادلـه دیگری 
اسـت کـه بـرای جـواز و بلکـه وجـوب تولیـد و سـاخت سـلاح اتمـی اقامه شـود. 
بـر اسـاس چنیـن ادله ای، اسـتدلال می شـود کـه اقتـدار حکومت اسـلامی و لزوم 
بـه دسـت آوردن و حفـظ برتـری نظامـی بـر مسـتکبران، با تولید و انباشـت سـلاح 
اتمـی بسـتگی تـام پیدا می کند و عـدم تولید آن موجـب ضعف و زبونی مسـلمانان 
می گردد. بنابر این اسـتدلال و بر مبنای قاعده نفی سـبیل، دولت اسـلامی مکلف و 
موظف اسـت که با هدف پیشـگیری از سـیطره حکومت های کافر، سـاخت سلاح 
اتمـی را به عنـوان یك پروژه ضروری پیگیـری نماید از میان ایـن فقه پژوهان،برخی 
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چنـان در تاکیـد بـر ایـن تکلیـف افراطذکرده انـد کـه اسـتفاده از سـلاح اتمـی را 
واجب موکـد می دانند)سـیفی مازندرانی، ۱۴۲۵ق: جلـد۱: ۲۳۸-۲۳۷(.

بـه طـور خلاصـه، بر اسـاس قاعده یـا اصل عـزت گفتـه می شـود در صورتی که 
دفـاع از دیـن و مسـلمین و ارهـاب دشـمن، بسـتگی کامل بـه تولید سـلاحی مانند 
سـلاح هسـته ای باشـد و از طرفـی خودِ دشـمن نیـز دارای چنین سـلاحی باشـد و 
مسـلمانان را مـورد تـرس و ارعـاب قرار می دهد؛ بـه طوری که برخورداری دشـمن 
از ایـن سـلاح موجب خـواری و ذلت مسـلمانان می شـود، بنابراین تجویـز هرگونه 
ممنوعیـت یـا حرمـت شـرعی بـرای تولید چنیـن سـلاح هایی زمینه سـاز اسـتمرار 
ذلـت و خـواری مسـلمانان می شـود در حالیکـه در ادلّـه اسـلامی و فقهـی، اِذلال 
مسـلمانان و قبـول ذلـت از ناحیـه خـود آنـان، مـورد نهـی و حرمـت جـدی قـرار 
گرفتـه اسـت. در نقـد و در مقابـلِ چنیـن ادلـه ای می توانـد اسـتدلال های ذیـل را 

مطـرح کرد:
اولا، بـر مبنـای اجماعی که بر حرمت اسـتفاده از سـلاح هسـته ای وجـود دارد، 
قهـراً تولیـد آن نیـز بـه قدرت افزایـی نمی انجامـد و در ایجاد سـلطه و سـبیل به نفع 
دولـت اسـلامی و نفـی آن از جامعـه اسـلامی بی تاثیر اسـت. بدین ترتیـب، مبنای 
کسـانی کـه جـواز و بلکـه وجـود اسـتفاده از سـلاح اتمـی را در بعضـی شـرایط به 
اسـتناد قاعـده نفـی سـبیل مطـرح می کننـد، بـا تردیـد و تشـکیك جـدی مواجـه 
می شـود.با ایـن توضیـح، همان گونـه کـه در بخـش قبلی نیـز تصریح گردیـد تولید 
سـلاح اتمـی در شـرایطی کـه منفعتـی عملـی و بازدارنده بـر سـاخت آن مترتب و 
قابـل تصـور نیسـت، نه تنهـا توجیـه عقلایـی در راهبـرد بازدارندگی پیـدا نمی کند، 
بلکـه کاری بـس عبـث و بیهوده می نماید که حاکی از سـفاهت سـازنده آن اسـت. 
ثانیـا، در مباحـث اصـول فقـه، ایـن مسـئله ثابت و روشـن اسـت کـه ملازمه ای 
ضـروری بیـن احـکام وجـود نـدارد؛ یعنـی حرمـت اِذلال نفـس، مسـتلزم جـواز 
تولیـد سـلاح های هسـته ای نیسـت و بـه عبـارت دیگـر، همانگونـه کـه بر اسـاس  
یـك اصـل منطقی محکم، »اثبات شـی نفـی ماعدا نمی کنـد؛ یعنی اینکـه: اثبات 
مسـاله ای بـه منزلـه نفـی غیـر از خـود نمی باشـد.«، در نقطه مقابـل نیـز، »نفی یا 
نهـی از یـك شـئ، اثبـات مخالف خـود آن به شـمار نمـی رود«. به عبـارت دیگر، 
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وقتـی شـما از چیـزی تعریف می نمایید یـا آن را مجاز می شـمارید، این بـدان معنا 
نمی باشـد کـه شـما بـا متضـاد یـا مخالـف آن چیـز مخالفیـد. برعکس نیـز، آنچه 
بـه موضـوع مـا در ایـن قسـمت مقالـه مربـوط اسـت، زمانی کـه از چیـزی )اِذلال 
مسـلمانان( انتقـاد می شـود یـا آن چیـز نفـی می شـود، ایـن بـدان معنـا نیسـت که 
همزمـان و لزومـا در صـدد اثبـات مخالـف یـا متضـاد بـا آن چیز)یعنـی اثبـات یا 
جـواز تولید سـلاح بـه عنوان نقطـه مقابل ذلیل شـدن مسـلمانان( نیز باشـیم. بلکه 
مسـاله مـا در اینجـا تنهـا همان چیز اسـت و نقـد و نفی یـک چیز، مسـاله ای دیگر 

را در بـر نمی گیـرد )لنکرانـی، 1392: 25(؛
ثالثـا، لازمـه عـدم برخـورداری از چنیـن تسـلیحات کشـتار جمعی، قبـول ذلت 
و خـواری بـرای مسـلمانان نیسـت؛ بلکـه ای بسـا برعکـس، حرمت یا عـدم جواز 
تولیـد چنیـن تسـلیحاتی و وادار نمـودن دیگـران و سـایر دولت هـا بـر ایـن حکـم، 
خـود از احـکام عزت آمیـز اسـلام اسـت.در واقـع حکم حرمـت تولید سـلاح های 

هسـته ای، خـود موجـب تکریـم انسـان ها می گـردد نه خـواری و ذلـت آنها.

نتیجه‌گیری
بررسـی محتـوای اسـتدلال های عمـده نقلـی و عقلـی فـوق حاکـی از آن اسـت 
کـه نظـر فقهـی حامیان سـاخت و انباشـت تسـلیحات کشـتار جمعـی خصوصا با 
لحـاظ خصوصیـات ویـژه و متمایز سـه گانه تسـلیحات هسـته ای)قدرت تخریب، 
صدمـه و نیـز نابـودی گسـترده انسـان ها، زیرسـاخت ها و اماکن عمومـی و محیط 
زیسـت؛ قابلیـت کشـتار جمعـی و همگانـی؛ کـور بـودن از حیـث تمایزگـذاری 
میـان انبـوه غیرنظامیـان از نظامیـان(، در اقلیـت و در انـزوای منطقـی و فقهـی قرار 
می گیـرد و در نقطـه مقابـل نظـر فقهی قائـلان به ممنوعیت سـاخت، انباشـت و به 
طریـق اولـی به کارگیـری چنیـن تسـلیحاتی، نظر غالب مـورد اعتنای فقهـای عمده 
از جملـه فقهـای سیاسـی نظـام سیاسـی جمهـوری اسـلامی ایـران از جملـه رهبر 

اسـت.  انقلاب 
از طرفی، سـاخت بلااسـتفاده از چنین تسـلیحاتی،جنبه بازدارندگی و ارهاب آن 
را تحت الشـعاع قـرار خواهـد داد. چراکه با دركِ دشـمن نسـبت به حرمت اسـتفاده 
از تسـلیحات مزبـور، بـاور او بـه اسـتفاده آن توسـط دولـت اسـلامی نیـز منتفـی 
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خواهـد شـد. بـه بیان دیگـر، تولید و انباشـت سـلاح هسـته ای تنهـا در صورتی در 
معـادلات راهبـردی می توانـد منجـر بـه بازدارندگـی موثـر و واقعی گردد کـه بتواند 
نوعـی، »تـوازن وحشـت« یـا »تـوازن تهدیـد«را حفـظ کنـد. بدین  سـان، تفسـیر 
اجتهـادی از آیـات مرتبـط با به کارگیـری تسـلیحات و موضـوع بازدارندگی، حاکی 
از آن اسـت کـه ادلـه حامیـان حرمت سـاخت، نگهـداری و به کارگیری تسـلیحات 
قوی تـر و منسـجم تر از ادلـه حامیـان به کارگیـری مشـروط این تسـلیحات یـا جواز 
دانـش سـاخت آن به عنـوان عامل بازدارنـده در دکترین بازدارندگی اسـلام اسـت. 
بـا ایـن توضیـح، بـا توجـه به هـدف غایی از امـر به اِعـداد در ایـن آیه )بـه عنوان 
اصلی تریـن مستمسـک قائـلان بـه جـواز سـاخت و به کارگیـری تسـلیحات اتمی( 
کـه همانـا ایجـاد رعـب و وحشـت از حملـه بـه مسـلمانان باشـد، آنچـه واقعا در 
دشـمن تـرس ایجـاد می کنـد و در واقـع عامـل روانـی بازدارنـده در مقابـل تهاجم 
احتمالـی او بـه شـمار می رود، بیم او از اسـتفاده احتمالی از سـلاح اسـت. لذا امر 
بـه اِعـداد بـه تسـلیحاتی کـه عمـلا موانـع اخلاقـی و شـرعی در راه به کارگیـری آن 
وجـود دارد، نمی توانـد جنبـه بازدارندگی داشـته باشـد. نتیجه نهایی و اسـتخراجی 
از ایـن مقالـه آن اسـت کـه بـر خـلاف مطلق نگـری و الـزام آور بـودن مدلـول آیـه 
اعـداد بـرای سـاخت، نگهـداری و به کارگیـری تسـلیحات اتمـی، می بایسـت بـر 
اسـاس روش تفسـیر اجتهـادی آن را در پرتـو آیات دیگر قرآن کریم تفسـیر نمــود. 
آیــاتی کــه مؤکـداً بـر منـع اِعتدا، سـتم و فسـاد دلالـت می کنـد و از ایـن رهگذر 
تـوان و قـدرت و تسـلیحات نظامـی مطلق و عـام را به عنـوان مظاهر اِعتدا و فسـاد 
نیسـت محـدود می سـازد. بدین سـان، خداونـد امر به تولید سـلاحی چون سـلاح 

هسـته ای ویرانگـر کـه از آن جز فســاد و ظلــم و تجـاوز برنمی خیـزد، نمی کند.
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منابع‌
الف(‌منابع‌فارسی‌

قرآن کریم
آزاد، علی رضــا؛ مســعودی، جهانگیــر )زمســتان ۱۳۸۹(، »بررســی تطبیقــی 
ــی  ــه علمی-پژوهش ــیك«. فصلنام ــك کلاس ــرآن و هرمنوتی ــیر ق ــترك تفس ــی مش مبان

ــماره ۲۲: ۳۸-۹. ــی. ش ــن دین ــه نوی اندیش
آیتــی، ســیدمحمدرضا؛ شادروان،محمداســماعیل )زمســتان ۱۳۸۶(، »قاعــده 
ــل«.  ــوق بین المل ــیعه و حق ــه ش ــر فق ــه از منظ ــات تلافی جویان ــل و اقدام مقابله به مث

ــماره.۱۰: ۸۴-۶۱. ــوق اسلامی.ش ــه و حق ــای فق پژوهش ه
ــران:  ــیری. ته ــای تفس ــب و روش ه ــی مکات ــر )۱۳۹۸(، بررس ــی، علی اکب بابای

ــد اول. ــمت. جل ــارات س انتش
ــا )۱۳۹۲/۱۲/۷(، »همایــش ملــی فقــه هســته ای«. مجلــه افــق حــوزه. ســال  بی ن

دوازدهــم، شــماره. ۳۸۵: ۴-۳.
جوادی آملی، عبدالله )۱۳۸۹(، تسنیم. قم: مرکز نشر اسراء. چاپ دوم.

ــم و نشــر  ــع. تهــران: موسســه تنظی ــاب البی ــی، ســیدروح الله )۱۴۲۱ق(، کت خمین
آثــار امــام خمینــی)ره(.

داودی لیمونــی، ســعید؛ داودی لیمونــی، علیرضــا )پاییــز ۱۳۹۴(، »ضــرورت فقهی 
ــر  ــته ای از منظ ــلاح هس ــت س ــته ای: ممنوعی ــلاح هس ــاری از س ــه ای ع ــرح منطق ط
حقــوق بین الملــل و اســلام«. فصلنامــه پژوهــش تطبیقــی حقــوق اســلام و غــرب. 

ســال دوم. شــماره ســوم: ۷۲-۵۱.
ــات  ــر جنای ــرت )۱۳۹۳(، عناص ــوالدبك،لوییس؛ کولپ،راب ــوت؛ دوس دورمن،کن
ــرا  ــری، زه ــرا جععف ــه زه ــری. ترجم ــی کیف ــوان بین الملل ــنامه دی ــی در اساس جنگ

ــاپ اول. ــد. چ ــارات مج ــران: انتش ــفیدپری. ته ــا س ــودی و پریس محم
رازی حســین بن علی، ابوالفتــوح )1408ق(، روض الجنــان و روح الجنــان فــی 

ــاپ اول. ــوی. چ ــدس رض ــتان ق ــر آس ــهد: نش ــیر القرآن. مش تفس
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ــز  ــم: مرک ــن. ق ــم دی ــق فه ــك و منط ــی )۱۳۸۳(، هرمنوتی ــی، عل ربانی گلپایگان
ــه. ــوزه علمی ــت ح مدیری

ــع اســتفاده از ســلاح های کشــتار جمعــی  ــز ۱۳۸۹(، »من ــی، محمــد )پایی رحمان
از نــگاه مذاهــب«. فصلنامــه طلــوع نــور. شــماره ۳۳: ۶۰-۳۵.

ــلاح های  ــترش س ــدم گس ــام ع ــل و نظ ــوق بین المل ــادر )۱۳۸۴(، حق ــاعد، ن س
هســته ای. تهــران: موسســه مطالعــات و پژوهش هــای حقوقــی شــهر دانــش. چــاپ 

اول.
ــری  ــت، به کارگی ــد انباش ــی تولی ــی فقه ــم )۱۳۹۲(، »بررس ــت، ابوالقاس علی دوس
ــت  ــش ممنوعی ــالات همای ــه مق ــی«. مجموع ــتار جمع ــلاح های کش ــروش س و ف
ســلاح های کشــتار جمعــی از دیــدگاه فقــه اســلامی. قــم: مرکــز فقهــی ائمــه 

ــاپ اول. ــلام(. چ ــم الس اطهار)علیه
عمیدزنجانی، عباس علی )۱۳۸۳(، فقه سیاسی. تهران: امیرکبیر. چاپ اول.

ــلاح های  ــتفاده از س ــد و اس ــتان ۱۳۹۲(، »تولی ــواد )زمس فاضل لنکرانی،محمدج
کشــتار جمعــی از دیــدگاه فقــه اســلامی«.حقوق اســلامی. شــماره.۳۹: ۳۴-۷.

قربان نیــا، ناصــر؛ اخگری بنــاب، نــادر )بهــار ۱۳۹۰(، »عــدم مشــروعیت کاربــرد 
ــلامی.  ــلامی«.حقوق اس ــرد اس ــا رویک ــك ب ــل تفکی ــو اص ــته ای در پرت ــلاح هس س

ــماره ۲۸: ۱۰۴-۷۳. ش
مکارم شیرازی، ناصر )۱۳۷۴(، تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب السلامیه.

مورگنتــا، هانــس. جــی )۱۳۷۴(، سیاســت میــان ملت هــا. ترجمــه حمیــرا 
ــه. ــور خارج ــی وزارت ام ــی و بین الملل ــات سیاس ــر مطالع ــران: دفت ــیرزاده. ته مش
ــره وری از  ــای به ــه و گونه ه ــتان ۱۳۸۱(، »فق ــز و زمس ــن )پایی ــی، محمدحس نجف
ــماره  های: ۳۳ و ۳۴.:  ــم. ش ــال نه ــه. س ــو در فق ــی ن ــته ای«. کاوش ــوژی هس تکنول

.۸-۳
ب(‌منابع‌عربی

عبدالرحمان بن  علــی  جمال الدیــن  ابوالفــرج  ابن جوزی قرشــی بغدادی، 
)۱۴۰۷ق(، زاد المســیر فــی علــم التفســیر. بیــروت. دارالکفــر.
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ــامل  ــار الش ــلحه الدم ــروعیه اس ــدی مش ــیزا)۱۴۲۵ق(. »م ــه، ماهوش حاج عبدالل
ــد  ــی ارش ــه کارشناس ــاض. پایان نام ــلامیه«. ری ــریعه الس ــکام الش ــوء اح ــی ض ف
دانشــگاه نایــف العربیــه للعلــوم المنیــه. دانشــکده الدرااســات العلیــا. گــروه العدالــه 

ــه. الجنائی
حائری تهرانــی، میرســیدعلی )۱۳۷۷(، مقتنیــات الــدرر و ملتقطــات الثمــر. 

ــاپ اول. ــلامیه. چ ــب الاس ــران. دارالکت ته
جزایــری، ابوبکــر جابــر )۱۴۱۶ق(، ایســر التفاســیر لــکلام العلــی الکبیــر. مدینــه. 

مکتــب العلــوم و الحکــم. چــاپ اول.
خویی، سیدابوالقاسم )۱۳۶۶(، البیان فی تفسیر القرآن. بیروت. دارالزهراء.

راغب اصفهانــی، حســین بــن محمــد )۱۴۰۸ق.(، مفــردات الفــاظ القــرآن. 
تحقیــق صفــوان عدنــان داودی. بیــروت. دارالقلم.چــاپ اول.

ــیر.کویت.  ــع التفاس ــه جام ــین بن محمد )۱۴۰۵ق(، مقدم ــی، حس راغب اصفهان
دارالدعــوه.

زحیلــی، وهبــه )۱۴۰۱ق(، آثارالحــرب فــی الفقــه الاســلامی. بیــروت. دارالفکــر. 
الطبعــه الثالثــه.

ســیفی مازندرانی، علی اکبــر )۱۴۲۵ق(، مبانــی الفقــه الفعــال فــی القواعــد 
ــاپ اول. ــلامی. چ ــارات اس ــر انتش ــم. دفت ــیه. ق ــه الاساس الفقهی

ــی  ــدارك ف ــی الم ــالك ال ــهیل المس ــه )۱۴۰۴ق(، تس ــانی، حبیب الل شریف کاش
ــه. چــاپ اول. ــم: المطبعــه العلمی ــه. ق ــوس القواعــد الفقهی رئ

صادقی تهرانــی، محمــد )۱۳۷۰(، اصــول الاســتنباط بیــن الکتــاب و الســنه. قــم. 
شــکرانه.

ــارات  ــم. انتش ــرآن. ق ــیر الق ــی تفس ــان ف ــد )۱۳۶۳(، الفرق ــی، محم صادقی تهران
ــاپ دوم. ــلامی. چ ــگ اس فرهن

ــی  ــه العلم ــروت. موسس ــزان. بی ــین )۱۳۹۳(، المی ــی، سیدمحمدحس طباطبای
للمطبوعــات.

ترجمــه  القــرآن.  تفســیر  فــی  المیــزان   ،)۱۳۹۰( طباطبایــی، محمدحســین 
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ســیدمحمدباقر موســوی همدانــی. جلــد دوم.قــم: دفتــر انتشــارات اســلامی. چــاپ 
ــی و دوم. س

ــر  ــم. دفت ــرآن. ق ــیر الق ــی تفس ــزان ف ــین، )1417ق(، المی ــی، محمدحس طباطبای
ــم. ــه ق ــوزه علمی ــین ح ــه مدرس ــه جامع ــته ب ــلامی وابس ــارات اس انتش

ــان فــی تفســیر القرآن.  طبرســی، ابوعلــی الفضل بــن حســن )1415ق(، مجمع البی
بیــروت. موسســه الاعلمــی للمطبوعات. چــاپ اول.

ــد  ــکام. جل ــب الاح ــن. تهذی ــن الحس ــر )۱۴۰۷ق.(، محمدب ــی، ابوجعف طوس
ــلامیه. ــب الاس ــران. داراالکت ــارم. ته چه

طوســی، ابونصرعبداللــه )۱۹۱۴(، کتــاب اللمــع فــی التصــوف. بــا تصحیــح آلــن 
رینولــد. نیکلســون. تهــران. نشــر جهــان.

عطــاردی، عزیزاللــه )۱۳۸۴(، مســندالامام الصــادق)ع(. تهــران. انتشــارات 
ــارد. عط

قاســمی، محمدجمال الدیــن )بی تــا(،  تفســیر القاسمی)محاســن التأویــل(. 
ــاپ اول. ــراث. چ ــه للت ــره. دارالتوفیقی قاه

صــدوق(  )شــیخ  بن حسین بن موســی بن بابویه   محمدبن علــی  قمــی ، 
)۱۴۱۳ق(، مــن لایحضــره الفقیــه. جلــد چهــارم. قــم. مؤسســه انتشــارات اســلامی 

ــه. ــوزه علمی ــین ح ــه مدرس جامع
شــرح  فــی  الطالــب  هــدی  )۱۴۱۶ق(،  ســیدمحمدجعفر  مروج جزائــری، 

المکاســب. قــم: کنگــره شــیخ مفیــد.
مصطفــوی، حســن )۱۳۶۰(، التحقیــق فــی کلمــات القــرآن. تهــران: بنــگاه نشــر 

و ترجمــه کتــاب. 
نجفــی، محمدحســن )۱۴۰۴ق(، جواهرالــکلام فــی شــرح شــرائع الســلام. 
ــراث  ــاء الت ــروت. دار احی ــدی. ج۲۱.چ۷.بی ــی آخون ــی و عل ــاس قوچان ــق عب تحقی

ــی. العرب
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